اینگونه بود:

خبر از در درآمد

سلام کرد و نشست و گریست

چگونه باید به آن همه رؤیائی می پیوستم
که از سراسر آبشار واژه هاش

حیرت ناگهانه

 در کثرت اشیاء می غلتید و

آدمی را به ورق زدن حافظه می برد
زوزهء ادراک بود
در قحط سال تباهی

شکستن نور بود
در غلظت ظلمات

کابوس شبانه بود
در رؤیاهای نامنتظرخنده ای
که از گریستن لب پر می زد
چگونه باید پروا می کردم
از پرواز کتاب های چموش
در آسمان کنجکاوی و فراموشی

یا نمایش رقص هائی چابک
بر صحنه های باور کردنی اما دیر آمده
چکونه باید در آن سوی ادراک

به درک سردی زمین پیر پی می بردم و

با درختان باغ هائی که او کاشته بود
وداع می کردم

زوزهء ادارک بود
در گرگ و میش خاطره های پریده رنگ

در عشق ها که پیر و فراموش می شوند

در دوستی های چند سالهء متروک

در خالی دلشکسنهء بیهودگی های پوک

نشسته بود و نگاهم می کرد

می گذشتم غوطه ورانه از مهالک عمر

می نشستم بر سریر تجربه های بی خاطره

و به میهمانی سلام می کردم
که از من سراغ فردا را می گرفت
برخاستم و 

با انگشت شکستهء لرزان 
نشان اش دادم
افق روشن بود و آفتاب

در شبانه ستارگان 

بر قتل عام ابرها 

می تابید.                            061724
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